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گاه مرده کی چه کاره است    در سرزمین کارآ

وقت کشی    

  ارّابه ها در خیابان جامائیکا  

قاچاق معجون جادویی  

پلیس!     

مرگ خودش قانون است    

 مرد جادوگر  

  هَنک زنده کُن  

 به گوشم، اتومبیل اشباح شماره ی 49!  

 شبح کُش ها  

دستیار جدید    

    گهی پشت به زین و گهی زین به پشت  





گاهِ مُرده كی چه كاره است در سرزمین كارآ

 چارلی کریستین1 
گاه مادرزاد است و حالا فرصتی پیدا كرده  این پسربچه ی دوازده ساله یک كارآ
كه در برزخ مرگ و زندگی  كند. دادگاه خون آشامان  كه توانایی هایش را ثابت 
گاهِ مُرده، هَنک  كِین2، در شهر گلاسگو3  مستقر است، حكم به این داد كه كارآ
كه هَنک برای حلّ  كند و از آنجا  ـ محل زندگی چارلی ـ با جنایتكاران مبارزه 
كه  شرافتمندانه ی پرونده های جنایی آدم مورد اعتمادی نیست، قرار شده 
دستیاری داشته باشد و آن دستیار با آموزش های او در این پرونده ها نقش 

گاه را ایفا كند، و این شخص كسی نیست جز چارلی كریستین. كارآ

  آنی 
آنــی4ِ ده ســـالــه یــا »ایــس5« ـ اسمــی كــه بـــرادرش چــارلــی صــدایـــش می كنـــد. 
مسائل  به  برادرش  عشقِ  در  بگوییم  گر  ا دنیاست.  گاه  كارآ بی انگیزه ترین 
گاهی اصلاً سهیم نیست، باز هم از بی علاقگی اش به این كار كم گفته ایم.  كارآ

گاهی تا حدّ مرگ حوصله اش را سر می برد. تحقیقات كارآ
1. Charlie Christian 
2. Hank Kane 
3. Glosgow 
4. Annie 
5. Ace 
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 »مرگ« 
جناب »مرگ« واقعاً از كارش لذت می برد. او عاشق كارش، عاشق آزار دادن هَنک و 
عاشق خوشگذرانی و تقلّب در خرج كردن بودجه ای است كه دادگاه خون آشامان 

در اختیارش گذاشته.

 هَنک کِین 
كارگاهِ مُرده هَنک كِین است، پلیس دغلی كه در دهه ی 50 میلادی حین خدمت در 
یكی از خیابان های لس آنجلس كُشته شد، اما به جای آنكه یكراست به آن دنیا برود، 
گرفته اند  كه قاضیانِ آن تصمیم  خودش را در محضر دادگاه خون آشامان می بیند 
كه مدرک سازی علیه مظنونین است، به  گناهانش  هَنک را برای پس دادن تاوان 
زندگی برگردانند. حكم بر این است كه او با جنایتكاران مبارزه كند اما تنها با روش های 
كه او  كه اعضای دادگاه متقاعد شوند  كارش ادامه دهد تا وقتی  شرافتمندانه، و به 
درس عبرت گرفته است. آن ها »مرگ« را هم استخدام كرده اند تا حواسش به هَنک 
كه  كمی به هَنک بی اعتمادند، بلكه این است  كه آن ها  باشد. مسئله این نیست 

اصلاً ذره ای هم به او اعتماد ندارند!
مشكل دیگرِ هَنک شكل و شمایلش است. او در واقع یک اسكلت است 
گوشت و پوستی ندارد )خب، ناسلامتی مُرده است!( و  و در طول روز هیچ 
برای همین نمی تواند از دفتر كارش بیرون برود. اما شب ها تركیبی شیمیایی 
می نوشد كه باعث می شود گوشت روی استخوانش را بگیرد و ظاهری تقریباً 
عادی پیدا كند. حالا چرا تقریباً عادی، چون هَنک پنجاه سال است كه مُرده 

و حالا او را پرتاب كرده اند به سال 2003!



كرد. خبرنگار جوانی به  كین، تلویزیون دفترش را روشن  گاهِ مُرده، هَنک  كارآ
نامِ ناتاشا رُز1 داشت با لورِین اسكات2، مجری مشهور یک برنامه ی پربیننده ی 
كادنز3  تلویزیونی مصاحبه می كرد. آن ها در محوطه ی بیرون استودیوهای كا
در گلاسگو بودند، جایی كه بسیاری از برنامه های تلویزیونی اسكاتلند از آنجا 

روی آنتن می رفت.
ناتاشا مشتاقانه پرسید: »خُب لورِین، به ما بگو كه دیشب اینجا دقیقاً چه 

اتفاقی برایت افتاد؟«
كند،  جنجالی تر  را  حادثه  آن  ممكن  جای  تا  می خواست  كه  لورِین، 
شمرده شمرده گفت: »خب، من تازه كیفم را برداشته بودم و داشتم از صحنه 
كیفم از دستم پرید هوا! بله، درست شنیدید: از دستم  كه  می آمدم بیرون 
پرید هوا! پرتاب شد به آن سمت استودیو! باید بگویم كه واقعاً ترسیدم. تنها 

1. Natasha Rose
2. Lorraine Scott
3. Cowcaddens

وقت كشی
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هم كه بودم. فریاد زدم: »كمک، كمک« و نگهبان ها رسیدند. طبیعتاً من هم 
به آن ها گفتم كه چه اتفاقی افتاده.«

ناتاشا كه سعی می كرد جلو خنده اش را بگیرد، پرسید: »فكر نكردند كه عقل 
از سرت پریده؟«

لورِین اسكات با چهره ای در هم به او نگاه كرد و جواب داد: »به هیچ  وجه!«
كه با یک  اما ناتاشا پای نظرش ایستاده بود: »خُب آخر نگهبان ها هر روز 

كی مواجه نمی شوند.« چنین ماجراهای ترسنا
لورِین صدایش را پایین آورد و گفت: »این جور اتفاق ها تقریباً هر روز این دور 
و برها می افتد. همه ی كسانی كه اینجا كار می كنند از این ماجراهای عجیب 

دارند كه برایتان تعریف كنند.«
»پس می خواهی بگویی كه اینجا جن دارد.«

می خواست حرف توی دهان مجری بگذارد، اما لورِین كه حرفه ای تر از این 
كه اینجا اتفاق های  حرف ها بود جواب داد: »نه! من فقط می خواهم بگویم 

عجیب و غریبی می افتد، همین.«
گفت: »كه  كه نمی خواست به راحتی این فرصت را از دست بدهد،  ناتاشا 

باعث و بانی اش اشباح اند.«
»من كه نگفتم...«

كیف  از  حرفی  و  می داشت  نگه  بسته  را  دهانش  كاش  كرد  فكر  لورِین 
پرنده اش به میان نمی آورد. اما خُب، آمار بینندگان برنامه هم مهم بود و به 

این منظور كمی هم جنجال ضرری نداشت.
ناتاشا در ادامه گفت: »خُب بینندگان عزیز، همان طور كه شنیدید، لورین 
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كه  كه به وجود اشباح معتقد است و اطمینان دارد  اسكات اعتراف می كند 
این استودیو جن دارد...«

او  سمت  به  را  دوربین  فیلمبردار  كند  كاری  كه  كرد  سعی  خیلی  لورِین 
نتیجه گیری  نیاورد.  هم  رویش  به  اصلاً  تمام  پررویی  با  طرف  اما  بچرخاند، 
»لورین اسكات اطمینان دارد  بود:  آورده  به جوش  را  ناتاشا خونش  پایانی 
كِی چنین حرفی زده بود!  كه این استودیو جن دارد.« عجب آدم پررویی! او 
این زنیكه ناتاشا را باید با یک لگد یكراست پرت می كردند توی دفتر همان 
برایشان  كند،  رو  او  به  شانس  اینكه  از  قبل  كه  مزخرفی  محلّی  روزنامه ی 

قصه های سرهم بندی شده می نوشت.
كه  در این مدت، ناتاشا نمی توانست نیشش را بسته نگه دارد. سوژه ای را 
كند:  را مجسّم  تیتر مطلب  از حالا می توانست  بود.  كرده  می خواست پیدا 
حال  در  همان طور  ناتاشا  تلویزیون!«  استودیو  در  پیشینیان  از  »شبحی 
حركت بود تا یک وقت لورین اسكات در حال اعتراض های خشم آلودش در 
پایان  به  گفت: »گزارش من  را  آخرین جمله اش  آن وقت  قاب دیده نشود. 

رسید: حالا برمی گردیم به استودیو، پیشِ سالی1.«
توی استودیو، سالی گرین2 نشسته بود پشت میزش.

»خُب، وقت برنامه ی امروزمان به پایان رسید. و حالا گزارش هواشناسی...«
همین كه اسم هواشناسی آمد، هَنک تلویزیون را خاموش كرد. با خودش 
گلاسگو لازم نیست هواشناس باشی تا بدانی هوا قرار است  كه در  كرد  فكر 
چطور باشد. مگر اینكه بخواهی بدانی قرار است دقیقاً چه نوع بارانی نصیبت 

1. Sally
2. Green
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یا  شدید،  تا  ملایم  باران  كنده،  پرا باران  نم نم،  باران  سیل آسا،  باران  شود: 
بارانی كه مابینش هوا آفتابی می شود )از آن باران هایی كه وسوسه ات می كند 
پالتویت را درآوری و چند لحظه بعد رگباری می زند كه سر تا پایت را خیسِ آب 
گلاسگو، خودش یک پا باران شناس شده  می كند(. هَنک از وقتی آمده بود 

بود.
»مرگ« دوستِ هَنک، اغلب از او می پرسید: »هَنک، چطور باید فهمید كه 

در گلاسگو تابستان شده؟«
هَنک هم با بی حوصلگی، برای اینكه »مرگ« را ترغیب كند تا همان شوخی 

همیشگی اش را تكرار كند، جواب می داد: »نمی دانم.«
»وقتی برف تبدیل می شود به باران!«

بامزه  نظرش  به  هم  هربار  و  می كرد  تكرار  روز  هر  را  شوخی  این  »مرگ« 
می رسید.

كه عنوان رسمی اش »جناب  كارگاه مُرده در حال وقت كشی بود. »مرگ« ـ 
كه یک پرونده ی جدید برای هَنک دارد تا درباره اش  ـ  گفته بود  مرگ« بود 
برایش جور می كرد. به هر  را »مرگ«  كند. بیشترِ پرونده های هَنک  تحقیق 
كه هرچقدر دلش  گرفتن روح مُرده ها بود، این بود  كارِ »مرگ« تحویل  حال 

می خواست پرونده های قتل در دسترسش بود.
اما معمولاً پرونده های سرقت پول و جواهرات را به هَنک می سپرد. با اینكه 
كند، نمی خواست  را پیدا  خودش راحت می توانست پول و اشیای قیمتی 
كه برای موجودی مثل »مرگ« ممكن  دستش آلوده شود؛ حداقل تا جایی 
بود! این بود كه هَنک ندانسته اغلب كارهای خلافِ »مرگ« را انجام می داد.


